
 

 

 هایرخی تصحیفتصحیح ب
 و  

 استادیار دانشگاه پیام نور() سیده نرگس رضایی

. ایـن استشدهنوشته  قارههایی است که در شبهترین فرهنگیکی از مهم فرهنگ جهانگیری
. در ایـن اسـتهگذاشت بسیاریتأثیر  ،برهان قاطع، ازجمله ی پس از خودهاکتاه بر فرهنگ

فقـ  در یکـی از ایـن دو  هـابرخـی مـدخل شود.شتباهات و تحریفاتی دیده میدو فرهنگ ا
 .استاند و در دیگری صورت نادرست آمدهفرهنگ درست

در ایـن دو فرهنـگ بـه دیگـر هـای مدخلبرخی  ۀپیش رو با مقایس ۀدر مقالنیز نگارنده 
هـا ایـن یگر فرهنگو دها اهدو تلاش دارد تا با استناد به ش استهبرخی اشتباهات دست یافت
کـه در هـر دو فرهنـگ بـه یـک  ایمکردههایی اشاره گاه به مدخل تحریفات را تصحیح کند.

 ۀماشـور»ماننـد  ،ها نادرست اسـتمعنی آن هااهدولی با توجه به ش ،استرفته کاربهشکل 
از فقـ  در یکـی  به واژه یا ترکیبی اشاره شـده کـه. در چند مورد نیز «ریزسیل ۀخان»و  «عا 

در این مقاله به آن اشـاره  ،اما با توجه به نادرستی یا تصحیف آن ،استهشد مدخلها فرهنگ
 .(برهان) «نام از شکم افتادن» و (۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی ) «لعاه شمس»مانند  ،استشده

 برهان قاطع هایپس به تحریفسو  فرهنگ جهانگیری هایتحریفاین مقاله ابتدا به در 
 .ستاشدهاشاره 

 فرهنگ جهانگیریـ ۰
رفتـه اشـاره کار نادرسـت بـه فرهنگ جهـانگیریهایی که در مدخل بهمقاله  بخش ازدر این 

 :استشده
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چارپـای  /با اول مفتوح به ثـانی زده/ ادیونو  ادیان
انجــو شــیرازی ) دونــده را گوینــد کــه فربــه باشــد

 (.۳۸۲ ص، ۱  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

 ه را گوینــدچــاروای دونــد /بــر وزن هــذیان/ ادیرران
 (.۱۳۴۲برهان )

بـه معنـی ادیـان اسـت کـه  /بر وزن گـردون/ ادیون
 (.۱۳۴۲برهان ) چهارپای دونده باشد

 :درست است مادیانو  مادیون ظاهراب 
 دمان رخش بر مادیانان چو دیو

 
ــو  ــیده غری ــر کش ــه ب ــان گل  می

 (.۳۵ص ، ۱۳۸۶فردوسی ) 
 مادیانان به گشن و فحل شمو 

 
 ت عـرو مردی جوان و هفرشی 

 (.۳۵ص ، ۱۳۳۳نظامی) 
انجـو ) کنایـه از گـور خـر باشـد پیرو لشرکر صرحرا

 (.۵۳۳ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 
گــورخر باشــد و آن جــانوری  پیشرررو لشررکر صررحرا

 (.۱۳۴۲برهان ) است شبیه خر
 :استکار بردهرا به« صحرا سپاهپیشرو »ترکیب  نظامی

ــحرا ــپاه ص ــرو س  ای پیش
 

 خ ـرانشین کوه و خرگاه 
 (.۳۸ص ، ۱۳۶۹نظامی ) 

 است. «گوزن» این ترکیب به معنیآمده و « رهانیدن مجنون گوزنان را»در بخش  بیتاین 
 جاـد انگشـتکنایه از بخیل است و  جغد انگشت

، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی ) کنایه از بخیل است
 (.۶۴۳ و ص ۲۱۸ص ، ۳  

برهـان ) کنایه از بخل و خست باشـد جعد انگشرت
۱۳۴۲.) 

 هنامـلغتو  (جاـدذیـل ، ۱۳۴۳ــ۱۳۱۸نفیسـی ) فرهنگ نفیسـیدر  «جعد انگشت»ترکیب 
بـدون شـاهد  (۱۳۶۳)پادشـاه « بخیـل»در معنی  آنندراجو  (جاد، ذیل ۱۳۳۳ )دهخدا و همکاران

ذیـل  صـحاحاست. در  جادالانامل عربیِ ترکیبِ  ۀترجم «جعد انگشت». استمدخل شده
 )الجـوهری« ا نامل فهـو البخیـلدلان جعـد الیـدین او جعـفاما اذا قیل ف»: استهآمد جاد

 .(۴۵۴ ، ص۱ ،  ۱۹۳۵
کنایـه از بـودن  گیرجمشید ماهیو  جمشید ماهی

آفتــاه اســت در بــر  حــوت و کنایــه از ســلیمان 
برهان ) السلام هم هست و یونس را نیز گویندعلیه

۱۳۴۲.) 

کنایــه از دو چیــز اســت: اول آنکــه  جمشررید مرراهی
ح ـرت    حوت باشـد. دوم کنایـه ازآفتاه در بر

ـــت ـــر اس ـــلیمان پیبمب ـــیرازی ) ... س ـــو ش انج
 (.۲۵۱ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

 :استرفتهکار به «خورشید»در بیتی از خاقانی در معنی  «گیرجمشید ماهی»ترکیب 

 خورشید نو تأثیر بین حوتش بهین توفیر بین
 

 گیر بین نو ملـک زیبـا داشـتهجمشید ماهی 
 (.۳۸۴ ص، ۱۳۹۱)خاقانی  
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 است. درست« گیرجمشید ماهی» ظاهراب  شاهد،با توجه به 
انجـو ) گیـر بـودربکنایه از اسب فرمـان عنانخشک

 (.۴۵۱ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 
برهـان ) بردار نباشـداسـبی کـه فرمـان عنرانخشک

۱۳۴۲.) 
 پادشـاه) «عنان به معنی اسبی کـه مطاوعـت نکنـدخشک»نیز ترکیب  آنندراجدر فرهنگ 

« القیـادمنقـاد و سـلس، پذیرفرمان»به معنی  عناننرمترکیب  هناملغت. در استهآمد (۱۳۶۳
در مقابل  معمو ب  عنانخش ترکیب است. مدخل شده (نرم عنان، ذیل ۱۳۳۳ )دهخدا و همکاران

 .«پذیر نباشداسبی است که فرمان» عنانخش  ،رود. با این توطیحاتمی کاربه عناننرم
انجــو ) کنایـه از آســمان باشـد پشرت نیلگرون رقعر 

 .(۴۸۱ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 
 کنایه از زمین اسـت غبررا  رقعو  پست نیلگون  رقع

 (.)همان

جای بـهکنایـه از زمـین اسـت و  پست نیلگون رقع 
 اسـتهدار هم بـه نظـر آمدنقطه شین نقطهسین بی

 (.۱۳۴۲برهان ) باشد «پشت نیلگون ۀرقع»که 

مـدخل  «زمـین»در معنـی  «غبـرا ۀرقعـ»و  «پست نیلگون ۀرقع»نیز  فرهنگ رشیدیر د
 است: «پست سبزگون ۀرقع». این مدخل احتما ب (۱۳۳۳ )رشیدیاست شده

 پست سبزگون چیست این رقعۀ
 

 و آن چتر بلند سرنگون چیست 
 (.۶۴ ص، ۱۳۳۳ خاقانی) 

کنایه از دو چیز بود: اول معروه اسـت.  زخم ناخن
انجـو شـیرازی ) وم کنایه از قـوم منجمـان اسـتد

 (.۱۱۲ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

نـاخن ریـش کـردن باشـد و  به معنی بـا زخم ناخن
 (.۱۳۴۲برهان ) کنایه از رقوم منجمان هم باشد

 است. «رقوم منجمان»رفته و به معنی  کاربهمسعود سعد این ترکیب  دیواندر بیتی از 
 بر اوخم چو روی سطر ه زرد و پوست ر
 

 ز زخم نـاخن چـون عنکبـوت اسـطر ه 
 (.۲۹ص ، ۱۳۶۲مسعود سعد ) 

)دهخـدا و اسـت مـدخل شده «رقـوم منجمـان»در معنی  زخ  ناخنترکیب  هناملغتدر 
 .(زخ  ناخن، ذیل ۱۳۳۳ همکاران

انجــو ) کنایــه از ســبعه ســیاره باشــد کرراروان فلررک
 (.۳۸۵ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

 

از کوکب عطارد است و کواکـب کنایه  کاردان فلک
انـد و مجمـوع را کاردانـان فلـک دیگر را نیـز گفته

 (.۱۳۴۲برهان ) گویندمی
کـارداران » ، ظـاهراب ندسـتدانثر مـی ستارگان را در سرنوشت مـ پیشینیانکه اینبا توجه به 

 :درست است« کواکب»به معنی  «فلک

 کارداران سرای هشتمین را بر فلـک
 

 ر میزبانی آمدسترای عالیقدر تو د 
 (.۸۶ ص، ۱۳۶۴سنایی ) 
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 در نه اقلیم آسمان حکمـش
 

ــر دارد  ــر و ش ــارداران خی  ک
 (.۱۲۵ص ، ۱  ، ۱۳۳۲ انوری) 

امـا شـاهدی بـرای آن  مدخل شـده، «کاردانان فلک»و  کارداراندو ترکیب  هناملغتدر 
کـاردان ، ذیـل ۱۳۳۳)دهخـدا و همکـاراناست شدهای ناشاره «کاروان فلک»همچنین به  .نیامده

 .استهدطب  ش درستیبه برهان قاطعدر . این عبارت (کارداران فل و  فل 
انجـو شـیرازی ) کنایه از شـراه باشـد لعاب شمس

 (.۴۶۵ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
 :لعاب شمس: »استهآمد آنندراجاست. در فرهنگ  سرا در این واژه تصحیف  «شراه»

. در (۱۳۶۳ )پادشــاه «کــه از دور مثــل آه نمایــدو آن زمــین خشــکی باشــد  کنایــه از ســراه
چـون  که چیزی: لعاب شمس: »استهآمد فرهنگ نفیسیو  (۱۳۳۳)دهخدا و همکاران  هناملغت

تار عنکبوت در صحراها گرمگاهان در هوا دیده شود. آنچه گرمگاه بیننـد از خورشـید چـون 
 .(لاا ، ذیل ۱۳۴۳ـ۱۳۱۸نفیسی )« تار عنکبوت

انجـو شـیرازی ) کنایه از دنیا اسـت سوردانه  مزرع
 (.۴۴۳ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

برهـان ) کنایه از دنیا و عـالم اسـت سوزدانه  مزرع
۱۳۴۲.) 

 :است درست «سوزدانهمزرعۀ » ظاهراب 
 سـوزدانه ۀتا تو در این مزرع

 
 آه چه آری به روزتشنه و بی 

 .(۳۱۱ص ، ۱۳۳۲نظامی ) 
است: اول کنایه از کنایه از دو چیز  گران فلرکمفرح

انجـو ) هـا بـودرشتگان باشد. دوم کنایه از سـتارهف
 (.۴۳۴ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

ز فرشتگان و ملائکه باشـد و کنایه ا گران فلکمفرج
 (.۱۳۴۲برهان ) ها و کواکب را نیز گویندستاره

 نـدراجآن، در (کواکـب سـباه، ذیـل ۱۳۴۶ )پادشـاه« محـوران افـلاک» فرهنگ مترادفات در
مـدخل  «معرجگـران فلـک» اللغـاتغیا در  و (ماـرج، ذیـل ۱۳۶۳)پادشاه « محرران فلک»

بع ی نوشته که عبارت از عقول عشره و آن ده فرشتگان مقررنـد  :گران فلکمعرج: »استشده
 ترکیـب هـای کهـنمتن. در (۱۳۳۳ )رامپـوری «که به اعتقاد حکما افلاک ساخته اوشان است

 :استرفته کاربههر دو  «محرران فلک»و  «گران فلکمعرج»
 ز معرا  او در شب ترکتاز

 
 معرجگران فلـک را طـراز 

 (.۲۸ ص، ۱۳۸۱ نظامی) 
 هـا شـکندقدر چو دفتر توجیه رزق

 
 محرران فلک را کف تو قـانون بـاد 

 (.۱۱۲ص ، ۱  ، ۱۳۳۲انوری ) 
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ــوزم ــرح آه دلس ــک ش ــرران فل  مح
 

 ت باه بنویسندبه یک رساله بر هف 
 (.۳۲۱ ص، ۱۳۹۱ میرخسرو دهلویا) 

فرهنـگ و  برهان قاطعدر  «گران فلکمفر »و  «فلک گرانمفرح»رسد ترکیب به نظر می
از نظر شـکل ظـاهری  گرانمارجزیرا  ،است «گران فلکمعر » فِ هر دو مصحّ  جهانگیری

 تر است.نزدیک گرانمفرجیا  گرانمفرحبه 
ــت ) منقررار کررل ــان اس ــه از زب ــیرکنای ــو ش ازی انج

 (.۵۱۴ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
کنایه از زبـان اسـت  /به کسر کاه فارسی/ منقار گل

 (.۱۳۴۲برهان ) که به عربی لسان گویند
 است: درست «منقار گِل» ظاهراب 

 جان تراشیده به منقار گـل
 

 فکرت خاییده به دندان دل 
 .(۲۴۱ص ، ۱۳۳۲ نظامی) 

او در پیرزنی را گویند که هرگاه کسی بمیرد  گرموش
یکایک صفات آن مرده را بشمارد  میان زنان نشسته

و نوحه کنند تا زنان دیگـر آن را شـنیده بـه گریـه و 

، ۲  ، ۱۳۵۴ــ۱۳۵۱انجو شـیرازی ) مویه درآیند
 (.۲۱۱۵ص 
 (.۱۳۴۲برهان ) گر باشد...نوحه گرموش

 :( استمویشگر)یا  گرمویه مصحّفِ  گرمو ظاهراب 
ــب او ــا مناق ــید ت ــاز پرس  ب

 
 گویدگر بر چه راه میمویه 

 (.۱۶۶ ص، ۱۳۹۱خاقانی ) 
 که یک چنـد ای شاد شده بدان

 
 گران همـی گرسـتمچون مویه 

 (.۲۲۱ص ، ۱۳۳۱ناصرخسرو ) 
در . اسـتهآمد (۱۳۳۳)رشـیدی  فرهنگ رشـیدیو  (۱۳۳۹ )چند بهار بهار عج در  گرمویه

 .(موشگر، ذیل ۱۳۳۳مکاران)دهخدا و هاست مدخل شده شاهدبدون  موشگر نیز نامهلغت
چوبی را گویند که نان را بدان پهـن سـازند و  نغروچ

انجو ) خوانند بیلنو به هندی آن را  مدت به تازی 
 (.۱۴۴۵ ص، ۲  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

چوبی باشد که خمیر نان را بدان پهن سـازند  نغروچ
 (.۱۳۴۲برهان ) خوانند مدم و به عربی 

چوبی که خمیر نان را بدان پهن سـازند و بـه عربـی  :نغرروچ» :استآمده فرهنگ نظامدر 
چـوبی کـه ، : نبـرو مردمک: »استهآمد هناملغت. در (۱۳۶۳ ا سلام)داعی «خوانند مدم 

 .(مدم ، ذیل ۱۳۳۳)دهخدا و همکاران  «بدان خمیر نان را پهن سازند
ــت کٌررل  نقطرر ــز اس ــه از مرک ــیرازی ) کنای ــو ش انج

 (.۴۸۶ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
به کسر کاه فارسـی کنایـه از مرکـز زمـین  گل  نقط

برهــان ) اســت و کنایــه از کــره زمــین هــم هســت
۱۳۴۲.) 

 :استآمده «کل ۀنقط»خاقانی  دیواندر 
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 نداند که از دور پرگار قـدرت
 

 کل بر از خ  اجـزا ۀبود نقط 
 (.۸۱۴ ص، ۱۳۹۱)خاقانی  

 کـل ۀای ز پرگار امر نقط
 

 رنتوانی برون شد از پرگا 
 (.۱۹۹ ص، همان) 

در و  رسـدبـه نظـر می تردرسـت «کـل ۀنقط»در شاهد خاقانی، « خ  اجزا»با توجه به 
 فرهنگ رشـیدیدر است، ولی مدخل شده «کل ۀنقط»نیز  (۱۳۸۱ )انوری فرهنگ بیرگ سخن

 فرهنگ فارسـیو ، (۱۳۳۳)دهخدا و همکاران  هناملغت، (۱۳۶۳ )پادشاه آنندراج، (۱۳۳۳)رشیدی 
 :رفته کاربه« گُل ۀنقط»نیز  خورشیدجمشیدودر  آمده.بدون شاهد « گِل ۀنقط» (۱۳۸۱ن )معی

 قو  قزح در هوا تا سر پرگار زد
 

 پرگار گل ۀلعل گشت نقط ۀدایر 
 (.۱۴۹ ص، ۱۳۴۸سلمان ساوجی ) 

 کنایـه از شمشـیرهای در غـلاه اسـت نهنگا  نیا 
 (.۵۳۱ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی )

 کنایه از شمشیرهای در غلاه است ر نیا نهنگان د
 (.۱۳۴۲برهان )

 است: درست« نهنگان نیام» ظاهراب 
 برآهیخت جنگی نهنگ از نیام

 
 گفـت نـامرببرید چو رعـد و ب 

.(۱۱۳ص، ۱۳۸۶فردوسی ) 

 برهان قاطع ـ۱
 :استشده اشاره برهان قاطعی هاو تحریف هاتصحیف بهدر این بخش 

کنایه از برب  اسـت و آن  /ونبه کسر ن/ آبستن فریاد
 (.۱۳۴۲برهان ) سازی باشد که مطربان نوازند

ــد آبسررتن فریررادخوان ــرب  باش ــه از ب ــو ) کنای انج
 (.۸ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

 :استدرست  «خواندآبستن فریا» ظاهراب 
 برب  آبستن تن و نا ن دل و مردان به طبع

 
 اندخوان افشـاندهدجان بر آن آبسـتن فریـا 

 .(۱۱۶ ص، ۱۳۹۱)خاقانی  
کنایه از دنیاست که فلک قمر باشد و  آستانه گرردان

 (.۱۳۴۲برهان ) گویندگردون هم می ۀآن را آستان
کنایه از آسمان دنیاست و آن را فلک  آستانه گرردون
، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی ) قمر نیز گویند

 (.۱۵ص 
 :درست است «گردونۀ آستان» ظاهراب 

 کف و کیوان طور حلم برجیس موسوی
 

ــت  ــان اوس ــردون مک ــتانه گ ــارون آس  ه
 (.۳۳ ص، ۱۳۹۱خاقانی ) 
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اندوه و دلگیری و اندوهگین و دلتنگ و فرومانده  بفم
 (.۱۳۴۲برهان ) را گویند

انجـو ) دلتنگ را گویند و آن را فـرم نیـز خواننـد بغم
 (.۱۴۶۴ ص، ۲  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

 :تغم[ درست اس]= به بغ  ظاهراب 
 اگر بودنی بـود دل را ببـم

 
 سزد گر نداری نباشی دژم 

 (.۲۴۱ ص، ۴  ، ۱۳۸۶فردوسی ) 
ــم در ــرآوردی بب ــو آه از دل ب  چ

 
 درافتادی شب و روزش به هم در 

 (.۲۴ ص، ۱۳۳۹عطار ) 
مردم فرومایه را گوینـد و آن را بـه تـازی ارزل  پرژول (.۱۳۴۲برهان ) مردم فرومایه و اراذل گویند پژوی

ص ، ۱  ، ۱۳۵۴ــ۱۳۵۱انجـو شـیرازی ) انندخو
۱۲۱۳ .) 

، ۱۳۳۳ )دهخـدا و همکـاراناسـت مـدخل شده «فرومایه»در معنی  پژوی ۀواژ هناملغتدر 
 توان دید:خسرو نیز کاربرد این واژه را میناصر دیوانو در  (پژویذیل 

 اگر گزیده به وحی است زی خدای رسول
 

 تویی گزیده و حیـوان بـه جملگـی پـژوی 
 (.۴۶۸ ص، ۱۳۳۱ناصرخسرو ) 

کنایـه از فراخـی  /داربه طم خای نقطـه/ چراغ آخرر
 (.۱۳۴۲برهان ) عیش و بسیاری نعمت باشد

و فراخی اطعمه باشد و آن  کنایه از عیش چراغ آخرر
ـــدرا آخر ـــز گوین ـــره نی ـــیرازی ) چ ـــو ش انج
 (.۱۳۱ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

ترکیـب  (۳۲۵، ص ۱ ،  ۱۳۳۳رامپـوری ) اللغـاتغیا و  (۱۳۳۹)چنـد بهـار  بهار عجـ در 
و  آخـورچر شـاعران ترکیـب  دیـوانو در  اسـتمـدخل شدهچره آخـر در همـین معنـی 

 :استشدهچندین بار تکرار  یآخورچر 
 رخش به هرا بتاخت بر سـر صـفر آفتـاه

 
 آخوری گنج روان در رکـاهرفت به چره 

 (.۴۲ ص، ۱۳۹۱)خاقانی  
 لطف تو ببست جان و دل را

 
 چره دوسـتکامیآخـوربر  

 (.۱۱۳۳ ص، ۱۳۶۴سنایی ) 
برهـان ) کنایه از شراه انگوری باشـد ریزسیل  خان

۱۳۴۲.) 
انجـو شـیرازی ) کنایـه از شـراه بـود ریزسیل  خان

 (.۵۲ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
 :استهدر وفات مجنون آمد لیلی و مجنوندر  «ریزسیل ۀخان»ترکیب 

 ریز منشـینسـیل ۀدر خان
 

 سیل خیز منشینسیل آمد  
 (.۴۱۵ ص، ۱۳۶۹نظامی ) 
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 است: «مرگ»کنایه از  سیلست و «دنیا»در این عبارت کنایه از  رییسیل
 ریزسیلاه ۀکن این خانرخنه 

 
ــز  ــت راه گری ــودت فرص ــا ب  ت

 (.۳۳۶ ص، ۱۳۳۲ نظامی) 
 «شراه انگوری»در معنی  (۱۳۴۳ـ۱۳۱۸نفیسی ) فرهنگ نفیسیو  هناملغتترکیب در این 

 .استهدآم «شراه انگوری»و  «دنیا»، «میخانه»ر معنی د (۱۳۶۳ )پادشاه آنندراج در و
کنایــه از دامــن خــالی باشــد و عــدم  خشررکدامررن

 (.۱۳۴۲برهان ) صلاح و تقوا را نیز گویند
کنایـه از دو چیـز اسـت. اول کنایـه از  خشکدامن

انجـو ) دامن خالی است. دوم کنایه از صـلاح بـود
 (.۵۶ص ، ۳   ،۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

. رودمی کاربهاست « گناهکار ،آلوده»که به معنی  تردامنیا  تردامندر برابر  خش دامن
 نادرست است. برهان قاطعدر  تردامنمعنی 

 کنایــه از ناشســتن نقشــی بــود بــه مــراد داو نیررافتن
 (.۱۳۴۲برهان )

انجـو ) کنایه از نانشسـتن نقـش بـه مـراد داو نیافتن
 (.۵۳ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

این  تعریفدر  (۱۳۳۹)چند بهار  بهار عج و  (داو یافتن، ذیل ۱۳۸۱)معین  فرهنگ فارسیدر 
 است.هآمد« نشستن نقش به مراد»مدخل 

کنایه از گرفتاری و محنـت و  در خر کمان کشریدن
برهـان ) مشقتی باشد که نجـات از آن دشـوار بـود

۱۳۴۲.) 

رفتاری اسـت کنایه از محنت و گ در خرکمان شدن
انجـو شـیرازی ) صـعوبت بـودکه نجات از آن بـه

 (.۱۳۳ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
در  مـدخل شـده. (۱۳۳۳)رشیدی  فرهنگ رشیدیو  (۱۳۶۳)پادشاه  آنندراجاین عبارت در 

یعنی کمان بلند و کار  ینفع و  یعنی و کار دشوار کـه  :خرکمران: »استهآمد شرفنامۀ منیری
ر بـ» فِ صـحّ م «در خر کمان کشیدن» . ظاهراب (۲۱۲، ص ۱۳۸۵)منیری « داز آن به در نتوان آم

 است:« کمان کشیدنچر  
 بر چر  کمان کشیدم از دل

 
 کز آتـش دل لهـب کشـیدم 

 (.۳۸۳ ص، ۱۳۹۱)خاقانی  
 نام یکی از نوکران همـای دختـر بهمـن بـود رشتواد

 (.۱۳۴۲ برهان)
 

 نام یکی از اسپهبدان همای بنت بهمن است رشنواد
 هـ  د ود نام او رشـنواد / سـپهبد ب ـیکی مرد ب  : ...

ص ، ۲  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی ) سپهبدنژاد
۱۳۳۹.) 

 :درست است رشنواد
ـــادی ـــنوادمن ـــام او رش  گری ن

 
 های کسرا به یادگرفت آن سخن 

 (.۱۳۱ص ، ۳  ، ۱۳۸۶ فردوسی) 



065  
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار ،نویسیفرهنگ

 ...و  برهان قاطع هایتصحیح برخی تصحیف نقد و بررسی
 

 

کنایه از آفتاه باشد و کنایه از روز هم  کرامران هدزر
 (.۱۳۴۲برهان ) عربان یوم گویندهست که 

ــاه  کررامران هزرد ــز اســت: اول آفت ــه از دو چی کنای
، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی ) است. دوم روز باشد

 (.۱۴۲ص ، ۳  
 است: «کامران ۀزرد» فِ صحّ ماین ترکیب 
 روز دواسبه یک سواری اسـتون

 کــرداز پشــت ســیاه زیــن فرو
 

ــد  ــان برافکن ــه مهرگ ــیب ب  کآس
ــــر زرد ــــامران ب ۀب ــــدک  رافکن

 (.۵۱۹ ص، ۱۳۹۱)خاقانی  
کنایه از کوکب مریخ است. چـه او  رواقسایس پنج

باشد و سایس در عربی شخصی در فلک پنجم می
را گویند که اسب را نگاه دارد و تیمـار و محافظـت 

 (.۱۳۴۲برهان ) آن کند

کنایــه از مــریخ اســت. ســلمان  رواقسررایس پررنجم
یس مرکبانـــت ســـایس ئای ســـ :، بیـــتراســـت

 روا  / و ای غمم آستانت خسرو زرین مجننج پ
 (.۳۳۴ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی )

کـه در چنان ،استدرست  «رواقپنجم»یا  «رواقسایس پنجم» ، ظاهراب با توجه به شاهد
 .(۱۳۳۳شیدی )ر« یعنی سپهر پنجم :رواقپنجم» :استهآمد فرهنگ رشیدی

نگور است که در های اکنایه از دانه پروران خمسایه
 (.۱۳۴۲برهان ) جهت شراه اندازندخم به

های انگور است کـه کنایه از دانه پروردان خرمسایه
انجـو شـیرازی ) جهـت شـراه اندازنـددر خم بـه

 .(۶۵ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
 :درست است« پروردان خمسایه»ظاهراب 

 داران داشت مهر از آفتـاهتا دهان روزه
 

 سـاختند هر بر درپروردان خم را مسایه 
 (.۱۱۱ ص، ۱۳۹۱)خاقانی  

داری زنـدهکنایه از پیدا کردن و شـب ستاره شمردن
 (.۱۳۴۲برهان ) باشد

انجـو ) کنایـه از بیـدار بـودن باشـد ستاره شرمردن
 (.۱۱۲ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

مـدخل  «داریزنـدهشـب»و  «بیـدار بـودن»در معنـی  فرهنـگ فارسـیاین عبـارت در 
 .(ستاره شمردن، ذیل ۱۳۸۱)معین  استشده

کنایه از سرانگشتان دست باشد که به  سرخ زنبروران
 (.۱۳۴۲)برهان  حنا رنگ کرده باشد

ــه از اخگــر آتــش اســت زنبررور سرررخ برهــان ) کنای
۱۳۴۲.) 

انجـو شـیرازی ) کنایـه از اخگـر اسـت زنبور سررخ
 .(۲۳۸ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

، همـان) تکنایه از انگشتان سر  اس سرخ زنبوران
 (.۱۴۸، ص ۳  

)دهخدا و  هناملغت، و (۱۳۴۳ـ۱۳۱۸نفیسی ) فرهنگ نفیسی، (۱۳۳۹ )چند بهار بهار عج در 
سرانگشـتان رنـگ کـرده شـده بـه »در معنی  «سر  زنبور»نیز  (سرخ زنبورذیل  ،۱۳۳۳ همکاران

 از فرهنـگ جهـانگیریم لـف رسد منظور . به نظر میاستو بدون شاهد مدخل شده« حنا
و دیگـر  برهـان قـاطعدر معنـای زغـال سـر  و اخگـر باشـد و « گ»انگشتان سر  به کسر 
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 کاربـهخاقـانی  دیـواندر  «سـر  زنبـور»انـد. ترکیـب خوانده انگ شـترا  انگِشتها فرهنگ
 :استرفته

ــد و در او ــین کنن ــس آهن  قف
 در مشــبک دریچــه پنــداری

 گیــرانیــا در آن خانــه مگس
 

 مــرغ یــاقوت پیکــر اندازنــد 
 که آفتاه زحل خور اندازند
 ســر  زنبــور کــافر اندازنــد

 (.۴۶۶ص ، ۱۳۹۱)خاقانی   
 .استرفته کاربه «اخگر»در این بیت در معنی  «سر  زنبور کافر»

 رومیــان بــین کــز مشــبک قلعــه بــام آســمان
 اند آنگه بـه قصـدشکل خان عنکبوتان کرده

 

 اندافشـانده نیزه با  از بـرون خـونین سـنان 
 اندافشـانده ران در آن شوریده خانسر  زنبو

 (.۱۱۶ص، ۱۳۹۱)خاقانی  
، ۱۳۳۸)کـزازی  است« هاای آشکار از اخگرها و جرقهاستعاره»در این بیت  «سر  زنبور»

 .(۱۶۹ص 
ــع/ شرراهد رخ زرد ــر راب ــه کس ــاه  /ب ــه از آفت کنای
 (.۱۳۴۲برهان ) عالمتاه است

ــه از آفتــاه و شــراه زعفرانــی  شرراهد رخ زرد کنای
ــ ــیرازی ) دباش ــو ش ــ۱۳۵۱انج  ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ
۳۳۵.) 

 :است «رنگشراه زرد»کار رفته و استعاره از بهخاقانی  دیواندر  این ترکیب
 زرد کـوآن خام خم پرورد کو آن شاهد ر 

 
 آن عیسی هـر درد کـو تریـاق بیمـار آمـده 

 (.۳۸۹ ص، ۱۳۹۱خاقانی ) 
کنایه از گوهر و زر باشد و  خروب  شش ضرب نتیج

ه از مشـک و کنایـه از شـکر و عسـل و اقسـام کنای
هـم آمـده کـه  ضر ها هم هست و به حذه میوه

 (.۱۳۴۲برهان ) است «خوه ۀشش نتیج»
 

کنایه از شش چیـز اسـت:  خوب  شش ضرب نتیج
کنایه از گـوهر اسـت. دوم کنایـه از زر باشـد. اول 

سوم کنایـه از مشـک بـود. چهـارم کنایـه از شـکر 
د باشـد. ششـم کنایـه از است. پنجم کنایه از شـه

  ، ۱۳۵۴ــ۱۳۵۱انجو شـیرازی ) اجنا  میوه بود
 (.۴۵۱ص ، ۳

 :استرفته کاربه «خوه ۀشش نتیج»و  «طرهشش »انوری  دیواندر 
 عقل را چشم خوشـش در نـرد عشـ 

 
 کنددهد شش طره و ششدر میمی 

 (. ۸۳۶ ص، ۲  ، ۱۳۳۲ انوری) 
 خوه به فر بخت تو دایم به شش نتیجۀ

 
 هر جشن تو آبستن است شش مسکنزب 

 (.۳۳۱ ص، ۱  )همان،  
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ــاولی  زنررانطرفو ــاوش و یس ــدار و چ ــه از چوب کنای
پیش امرا و سلاطین رود و مردم را باشد که پیشمی

 (.۱۳۴۲برهان ) از میان راه به طرفی نهیب دهد

کنایه از چاوشان و چوبـداران اسـت کـه  طرقوزنران
مـردم را از  رونـد وپیش ملوک و سـلاطین میپیش

، ۳  ، ۱۳۵۴ــ۱۳۵۱انجو شـیرازی ) راه دور کنند
 (.۴۳۲ـ۴۳۱ص 

که جزء اول آن فعـل امـر  طرقوازناین کلمه تصحیفی است از : »استهآمد هناملغتدر 
 زننده مخفف آن دوم جزء و «شوید دور و کناررب» یعنی تاریق از مذکر جمع ۀمخاطب صیب

)دهخـدا و همکـاران  «معنـی دهـد فـاعلی ۀصیب هب «گوباشدور» المجموعحیثمن که است
 :(زنطرفوذیل ، ۱۳۳۳

 با سایه رکاه محمد عنـان درآ
 

 زنان تـو گردنـد اصـفیاتا طرقوا 
 (.۴ص ، ۱۳۹۱خاقانی ) 

 کنایـه از شـراه انگـوری لعلـی باشـد طفل مشیمه
 (.۱۳۴۲برهان )
 

کنایه از شـراه انگـوری اسـت.  رزان  طفل مشریم
رزان بکــر  ۀل مشــیمطفــحکــیم خاقــانی راســت: 

 و بـاد عقـی  آذریا بهـار از ۀخیان / حاملـ ۀمشاط
 (.۴۳۳ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی )

 است.درست  «رزان ۀطفل مشیم» ، ظاهراب با توجه به بیت خاقانی
برهــان ) باشــدکنایــه از زمــین  رنررگفنرردق سررنجاب

 ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـــ۱۳۵۱انجــو شــیرازی ؛ ۱۳۴۲
۵۱۱.) 

 ست.«دنیا»رفته و کنایه از  کاربه الاسرارینمخاین ترکیب در 
 تات چو فندق نکند خانه تنـگ

 
 رنگبگذر ازین فندق سنجاه 

 (.۳۵۱ ص، ۱۳۳۲نظامی ) 
پیمـا اسـت کنایه از خورشید جهان شاهد شاه فلک

 (.۱۳۴۲برهان )
 

خـورد خواهـد  :... کنایه از آفتـاه اسـت شاه فلرک
ور کـی همـه کـافشاهد شـاه فلـ  محـروروار / آن

ــــانده ــــتان افش ــــیرازی ) اندهندوس ــــو ش انج
 (.۳۳۵ـ۳۳۴ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

 :استرفته کاربه «شاهد و شاه فلک»صورت خاقانی نیز این ترکیب به دیواندر 
 وارخورد خواهد شاهد و شاه فلک محـرور

 
 اندافشـانده آن همه کـافور کـز هندوسـتان 

 (.۱۱۸ ص، ۱۳۹۱خاقانی ) 
زور ریه از مردم غالب و قوی و پکنا سمگرگ سیمین

 (.۱۳۴۲برهان ) کنندهو زیادی
انجـو ) کنایه از غالب و قوی است سریمینگرگ سم

 (.۱۶۲ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 



068 
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 ...و  برهان قاطع هایتصحیح برخی تصحیف نقد و بررسی
 

 

ذیـل ، ۱۳۳۳ دهخـدا و همکـاران) هنامـلغتو در  (گرگذیل ، ۱۳۶۳ پادشاه) آنندراجدر فرهنگ 
 فِ صـحّ م. ظـاهراب ایـن مـدخل اسـتهمدخل شدبدون شاهد  ترکیبهمین  (گرگ سیمین سـ 

 :استرفته کاربهانوری  دیواناست که در بیتی از « سمین، گرگ ستم»عبارت 
 اندیک چند بی شبانی حزم تو بوده

 
 عافیـت نـزار ۀبر، گرگ ستم سمین 

 (.۱۸۱ ص، ۱  ، ۱۳۳۲انوری ) 
برهـان ) کنایه از گردن معشـوق باشـد عراج هماشور

۱۳۴۲.) 
انجـو اسـت )ه از گـردن معشـوق کنای عاج ۀماشور

 (.۳۸۳ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 
، ۱۳۳۳دهخـدا و همکـاران ) نامـهلغتو  (ماشورهذیل ، ۱۳۴۳ـ۱۳۱۸نفیسی ) فرهنگ نفیسیدر 

. در همـدخل شـد «گـردن معشـوق»معنی  با ترکیبین ا (۱۳۶۳پادشاه ) آنندراجو  (ماشورهذیل 
 :استهی مرگ اسکندر آمدهادر بخش ظاهر شدن نشانه اسکندی ۀخردنام

 تفوســکندر در آن دشــت پرتــاه
 ز آســـیب ره در خـــراش و خـــروش
 ز جوشش چو زد بر تنش مو  خـون

 ریختش بـــر ســـر زیـــن زرفـــرو
 

ــفهمی  ــته ص ــر د ن بس ــد از پ  ران
 به تن خونش از گرمی خور به جوش
 ز راه دمـــاغش شـــد از ســـر بـــرون

ــــر ۀز ماشــــور  عــــا  مرجــــان ت
 (.۹۹۴ ص، ۱۳۶۸ جامی) 

بـه  کـه از شـدت گرمـا اسـتدر ایـن بیـت اسـتعاره از بینـی اسـکندر  «عـا  ۀاشورم»
 .استهریزی افتادخون

 خطان استوکنایه از خ  خوبان و ن عنبرین  مورچ
 (.۱۳۴۲برهان )

انجـو ) کنایه از خ  نوخطـان اسـت عنبرین  مورچ
 (.۵۲۶ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱شیرازی 

دهخـدا و ) هنامـلغتو در  (۱۳۶۳ پادشـاه) نندراجآ، (۱۳۴۳ـ۱۳۱۸نفیسی ) فرهنگ نفیسیدر 
چند هر. استو بدون شاهد مدخل شدهاین ترکیب با همین معنی  (مورچهذیل ، ۱۳۳۳همکاران 
لیلـی و امـا در ، باشـد «خـ  خوبـان»توانـد اسـتعاره از می« مور عنبرین /مورچه »ترکیب 
 :استکار رفتهبه «کلمات و حروه نامه»جامی به معنی  مجنون

 کاین نامه نه نامه نوبهاری است
 هاست کشیده عنبرین مورصف

 

ــاغ امــل بنفشــه  ــتزاریوز ب  س
 ره ســـاخته بـــر زمـــین کـــافور

 (.۸۶۸ص ، ۱۳۶۸جامی ) 
کنایه از گور و قبـر و  /داربا خای نقطه/ مینوی خرا 
 (.۱۳۴۲برهان ) مدفن باشد

انجــو شــیرازی ) کنایــه از گــور اسـت مینروی خرا 
 (.۳۵۶ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱

 :است «مینوی پاک» فِ صحّ م «مینوی خاک»ظاهراب 
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 گــر آدم ز مینــو درآمــد بــه خــاک
 گر آمد برون مـاه یوسـف ز چـاه

 

 شد آن گنج خاکی به مینوی پاک 
 چشمه از چاه بـر او  مـاه شد آن

 (.۱۱ ص، ۱۳۳۲نظامی) 
نـد قافیـه توانمی خـاکع دوم ادر مصـر ،اسـت خاک ۀ آنکه قافی ،ع اولابا توجه به مصر
 ،پرداخته شـدهاسلام و پیامبر ابوالبشر جایگاه آدم  ۀبه مقایس هاآنکه در  ،باشد. در این ابیات

 است. «بهشت و قره الهی» به معنی «مینوی پاک»
 کنایــه از معــدوم شــدن باشــد نررا  از شررکم افتررادن

 (.۱۳۴۲برهان )
 ---جهانگیری: 

، ۱۳۴۶)پادشـاه  مترادفـاتفرهنگ ، (۱۳۳۹ار )چند به بهار عج ، (۱۳۶۳)پادشاه  آنندراجدر 
 (شـک ، ذیـل ۱۳۳۳)دهخـدا و همکـاران  هنامـلغتو  (۳۶۸، ص محو و نابود کردن و شدن چیییذیل 

رسد . به نظر میاستو بدون شاهد مدخل شدهدر همین معنی « نام از شکم افتادن»عبارت 
 باشد:« ناه از شکم افتادن»ف عبارت مصحّ این ترکیب 

 پشت کرمت زاده بـود گرنه ز
 

 ناه زمین از شکم افتاده بود 
 (.۱۶۵ ص، ۱۳۳۲ نظامی) 

 :استهآمد فرهنگ بیرگ سخندر 
 )آن(: ( از پا در آمدن اویمیقد) .۲ ..: .افتادن (چیزی)ناف کسی 

 هر آهو که با داغ او زاده بود
 

 کشی نافش افتاده بـودز نافه 
 (.نافذیل ، ۱۳۸۱انوری ( )۳۶۸ ۷)نظامی 

مبلــوه و  ۀکنایــه از حادثــ نرران حاد رره خررا  بررودن
 (.۱۳۴۲برهان ) نامرد بودن را نیز گویند

مبلــوه و  ۀکنایــه از حادثــ نرران حاد رره خررا  بررودن
  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی ) مراد بودن استان

 (.۳۸۸ ص، ۳
در « نان حادثه خـام بـودن»است. « نامراد بودن» فِ صحّ م برهان قاطعدر  «نامرد بودن»
 .استآنجا نیز آمدهدر مدخل شده و این تصحیف  (نان، ذیل ۱۳۳۳)دهخدا و همکاران  هناملغت

برهـان ) کنایـه از پـروین باشـد سرقف چررخ  نرگس
۱۳۴۲.) 

بع ـی و  سـتهاکنایـه از ستاره سقف چرخ  نرگس
انجـــو شـــیرازی ) را گوینـــدثریـــا و پـــروین 

 (.۴۴۳ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
اسـت کـه  «مطل  ستارگان»رفته و به معنی  کاربهخاقانی  ندیوادر  «چر  ۀنرگس»ترکیب 

 :استکردهبه آن اشاره  فرهنگ جهانگیریم لف 
 داری هزار صفبر سقف چر  نرگسه

 
 از بند آن دو نرگس شهلا چه خواستی 

 (.۵۳۵ص ، ۱۳۹۱)خاقانی  
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 در کام صبح از ناه شـب مشـک اسـت عمـدا ریختـه
 

ــا   ــقف مین ــر س ــه ب ــزاران نرگس ــن ه ــهزری  ریخت
 (.۳۳۳ص ، ۱۳۹۱)خاقانی  

گرفتن اع ا باشد با دو سـر انگشـت یـا دو  نشرکنج
کـه بـه درد آیـد و آن را بـه چنـان ،سر ناخن دسـت

 (.۱۳۴۲برهان ) خوانند قرضعربی 

گرفتن بدن بود به سر دو ناخن به نـوعی کـه  نشکنج
 قـر نیز گویند و بـه تـازی  نیل درد کند و آن را 

ص ، ۲  ، ۱۳۵۴ـــ۱۳۵۱انجــو شــیرازی ) گوینــد
۱۴۱۱.) 

در  فرهنگ مااصـر عربـی ـ فارسـی نادرست است. در آمده، برهان قاطعدر ، که ضقر
ررَصَ »آمده:  قر تعریف 

َ
اش تـآذر) «خراشیدن چیـزی را، نیشگون گرفتن کسی یا چیزی را :ق

 .(۸۴۲ ص، ۱۳۹۳
 بهشت استکنایه از نعمت هشت نعمت ج ر اصرم

 (.۱۳۴۲برهان )
 :استهآمد «نعت جذر اصم»نوری ترکیب ا دیواندر 

 حیرت نعت تو چو جذر اصـم
 

 یک جهان عقل گنگ و کر دارد 
 (. ۱۲۶ ص، ۱  ، ۱۳۳۲ انوری) 

 کنایه از دعای مظلومان است ظـالم را غبارنقش بی
 (.۱۳۴۲برهان )

 کنایه از دعای مظلوم مر ظـالم راسـت غبارنقش بی
 .(۴۸۵ ص، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱انجو شیرازی )

 :استرفته کاربه «غبارنفس بی»صورت به نظامی این ترکیب در بیتی از
 غبـارهمت چنـدین نفـس بی

 
 با تو ببین تا چه کند وقت کـار 

 (.۳۱۶ص ، ۱۳۳۲نظامی )  
 است. «غبارنفس بی» فِ صحّ م« بارغنقش بی» شاهدبا توجه به بیت 

کنایـه از هفتـاد علـت اسـت. گوینـد  هفتاد کشرتی
برهـان ) شـوده حیوانـات را عـارض میامراطی ک

۱۳۴۲.) 

 دو گیتریهفترادوو  دو شراخهفتادوو  هفتاد کشتی
انجــو شــیرازی ) کنایــه از هفتــادودو ملــت اســت

 (.۲۲۵ص ، ۳  ، ۱۳۵۴ـ۱۳۵۱
 «هفتاد کشـتی»ترکیب  شاهنامهاست. در بیتی از  ملت فِ صحّ م« علت» برهان قاطعدر 

 .استکار رفتهبه« ملت»در معنی 
 و سـاختها اد کشتی برچو هفت

 
 هـــا برافراختـــههمـــه بادبـــان 

 (.۱۱ص ، ۱  ، ۱۳۸۶فردوسی ) 

 منابع
 تهران.، نشر نی، فرهنگ مااصر عربی ـ فارسی، (۱۳۹۳) آذرنوش، آذرتاش
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 تهران.، امیرکبیر، محمد معین به کوشش، برهان قاطع( ۱۳۴۲) خلف تبریزی بنحسینبرهان، محمد
دانشـگاه ، رحـیم عفیفـیکوشـش بـه ، فرهنـگ جهـانگیری، (۱۳۵۴ـ۱۳۵۱) الدینجمال، انجوی شیرازی

 مشهد.، مشهد

 تهران.، علمی و فرهنگی، محمدتقی مدر  رطوی به کوشش، دیوان، (۱۳۳۲) انوری
 تهران.، سخن، فرهنگ بیرگ سخن، (۱۳۸۱) حسن، انوری
 تهران.، خیام، فرهنگ مترادفات و اصامحات، (۱۳۴۶) محمد، پادشاه
 تهران.، خیام، سیاقیربه کوشش محمد دبی، آنندراج، (۱۳۶۳) مدمح، پادشاه
 تهران.، سعدی، مرت ی مدر  گیلانی به کوشش، مثنوی هفت اورنگ جامی، (۱۳۶۸) جامی

دارالکتـاه ، تحقیـ  احمـد عبـدالبفور عطـار، الصـحاح، (۱۳۳۵/۱۹۵۶) اسماعیل بن حمـاد، الجوهری
 بیروت.، عربی

 تهران.، طلایه، کاظم دزفولیان به کوشش، هار عج ب، (۱۳۳۹)  له تیک، چند بهار
 تهران.، زوار، الدین سجادیبه کوشش طیاء، دیوان، (۱۳۹۱) الدین بدیلاف ل، خاقانی
 تهران.، سپهر، یحیی قریب به کوشش، الاراقینتحفه، (۱۳۳۳) الدیناف ل، خاقانی

 تهران.، دانش، فرهنگ نظام، (۱۳۶۳) محمد علی، ا سلامداعی
 تهران.، نامۀ دهخدام سسۀ لبت، نامهلغت، (۱۳۳۳) و همکاران اکبر، علیخداده

 تهران.، سنایی، ویرایش محمد بهشتی، تصحیح سعید نفیسی، کلیات، (۱۳۹۱ ) خسروامیر، دهلوی
 تهران.، بارانی، به تحقی  و تصحیح محمد عباسی، فرهنگ رشیدی، (۱۳۳۳) رشیدی
 تهران.، دانشگاه تهران، الاسرار نظامیار و شرح مخیناحوال و آث، (۱۳۳۲) برات، زنجانی
 تهران.، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، عباسعلی وفایی به کوشش، دیوان، (۱۳۳۶) سلمان، ساوجی
بنگاه ترجمه و ،  . پ. آسمو  و فریدون وهمن به کوشش، جمشید و خورشید، (۱۳۴۸) سلمان، ساوجی

 تهران.، نشر کتاه
 تهران.، خوارزمی، و توطیح غلامحسین یوسفی به کوشش، انبوست، (۱۳۶۸) سعدی
 تهران.، سنایی، مدر  رطوی کوششبه ، دیوان، (۱۳۶۴) بن آدم سناییالمجد مجدودواب، سنایی

 تهران.، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، شرح لغات و مشکمت دیوان انوری، (۱۳۳۶) سید جعفر، شهیدی
 تهران.، زوار، احمد سهیلی خوانساری به کوشش، نامهخسرو، (۱۳۳۹) ابوبکر ابراهیم، عطار
کـانون ، محمـد دبیرسـیاقی به کوشش، (۱۳۳۳) اللغاتغیا ، الدینبن جلالمحمد، الدین رامپوریغیاث

 تهران.، معرفت
 تهران.، المعاره اسلامیمرکز دائرة، جلال خالقی مطل  به کوشش، شاهنامه، (۱۳۸۶) ابوالقاسم، فردوسی

 تهران.، پژوهشگاه علوم انسانی، حکیمه دبیران به کوشش، شرفنامۀ منیری، (۱۳۸۵) ابراهیم ،قوام فاروقی
 تهران.، مرکز، های دیوان خاقانیگیار  دشواری، (۱۳۳۸) لدینالمیرجلا، کزازی

 تهران.، امیرکبیر، رشید یاسمی به کوشش، دیوان، (۱۳۶۲) مسعود سعد
 تهران.، اسلامیه، عبا  اقبال ه کوششب، دیوان، (۱۳۱۸) بن عبدالملکمحمد، معزی
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 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 ...و  برهان قاطع هایتصحیح برخی تصحیف نقد و بررسی
 

 

 تهران.، امیرکبیر، فرهنگ فارسی، (۱۳۸۱) محمد، معین
 تهران.، دانشگاه تهران، مجتبی مینوی و مهدی محق  به کوشش، دیوان، (۱۳۳۱) ناصر خسرو

 تهران.، دانشگاه تهران، برات زنجانی به کوشش، لیلی و مجنون( ۱۳۶۹) نظامی
 تهران.، دانشگاه تهران، برات زنجانی به کوشش ،هفت پیکر( ۱۳۳۳) نظامی
 تهران.، دانشگاه تهران، برات زنجانی به کوشش، شرفنامه، (۱۳۸۱) نظامی
 تهران.، دانشگاه تهران، برات زنجانی به کوشش، اقبالنامه( ۱۳۸۱) نظامی
 تهران.، خیام، فرهنگ نفیسی، (۱۳۴۳ـ۱۳۱۸) اکبرعلی، نفیسی


